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 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  

  

این آقایان »آمدیم، گفتند: ما دیروز ]که[ می
پس »]گفتم[: « اند که راجع به غزه حرف بزنیم.گفته

امروز »]لذا[ گفتیم: « ما محروم شدیم؛ ما نبودیم.
آییم چون روز اوّل است، یک مقداری متفرّقات می

ای که امروزه خیلی روی آن صحبت مسئله« بگوییم.
طور ر[ این قضیّه، بهرسد که ]دشود و به نظر میمی

وسو هست، ها به آن سمتها و میلکلی گرایش
مسئلۀ غلبه احساسات است. و تصوّر بر این است 
که هرچه بتوان در این مسیر، احساسات افراد را 
بیشتر به حرکت درآورد، برای رسیدن به نتیجه، راه 

تری پیموده خواهد شد. این یک مطلبی است سریع
امروزه و همیشه این قضیّه مطرح رسد که به نظر می

بوده است. و فرق بین مسیر مستقیم و مسیر حق با 
 سایر مسیرها در این مسئله است.

خب شکی نیست که این مطالبی که امروز دارد 
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افتد، اینها اموری است که موجب تألّم اتّفاق می
شود که چطور افراد انسان است و انسان متأثّر می

اعمّ از[ بچّه و غیربچّه )این گناهی این وسط، ]بی
طور باید افرادی که در این قضیّه دخالتی ندارند(، این

از بین بروند. هرکسی نسبت به این مسئله متألّم 
نظر از این مطلب، ]در[ این شود. ولی صرفمی

]مسئله[، دو نکته است؛ که ما باید به این دو نکته 
 توجّه کنیم:

ای که اتّفاق حادثهنکته اوّل: اینکه هر واقعه و 
را با  افتد، ما بایستی ماهیّت آن واقعه و حادثهمی

محتوایی که دارد، کاملًا بشناسیم و نسبت به آن باید 
موضع مناسب در پیش بگیریم. توجّه کردن به خود 
آن حادثه و هویّت خارجی حادثه بدون نظر کردن به 
ماهیّت آن حادثه، موجب رهزنی ]در[ راه انسان 

ود؛ موجب اشتباه در مسیر انسان می شود؛ شمی
 شود.موجب اشتباه در فکر انسان می

یکی از افرادی که خودش الآن موجود است و 
در تهران امام جماعت یک مسجدی هست، در همان 
زمانی که بین ایران و عراق درگیری و جنگ و اینها 
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بود [ درگیر]بود، ایشان فردی بود که در خود مسائل 
؛ در خود [این مسائل شنیده باشد]از کنار  نه این که

ایشان در همان وقت از جملۀ . جریان قضایا بود
خودش به من گفت [ و]کرد هایی که میصحبت

در یکی از همین : »گفتمی[ این بود که]
هایی که انجام شد، بلااستثناء همۀ افراد عملیّات

.“ این عملیّات محکوم به شکست است: ”گفتند که
ما : ”گفتای که در آنجا بود، مین فرماندهمنتهی آ

را انجام بدهیم؛ اگر انجام ندهیم، [ عملیات]باید این 
گویند که شما کاری انجام ندادید، و این آن وقت می

ظاهراً عملیّات پنجوین بوده « !“برای ما عیب است
[: گفتگفت که آن فرمانده میایشان می. ]است

ملیات نکنیم، بعدا اگر ع. ]این برای ما عیب است»
طوری دست روی دست که شما همین[ گویندمی

هیچ تحرّکی در اینجا نیست و [ چرا]نگه داشتید و 
رفتند [: »گفتمی!« ]هیچ حرکتی در اینجا نیست

حدود هفتصد نفر [ این عملیات را انجام دادند]
آورد این بود؛ عبارتی که ایشان می[.« شهید دادند]

وقتی که پاییز : »عبیر ایشان بوداین تعبیر من نیست ت
شوند، منتظر یک باد است؛ وقتی ها همه زرد میبرگ
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ها از این برگ[ که]طوری همین[ وزدمی]که باد 
های مردم از طور این جوانریزد، همیندرخت می

، تعبیری که آورده بود !«ریختند پایینروی کوه می
بود [ کوهستانی]؛ چون منطقۀ کوهی [این بود]
 .«همه از بین رفتند[: »گفتمی]و . یگرد

خب حالا هر کسی به این قضیّه نگاه کند، این 
بیند؟ یک صحنه دلخراش، از بین رفتن چه می[ جا]

های های مردم، این جوانمردم، از بین رفتن جوان
واقعاً برای هایی کههای پاک، جوانصاف، جوان

م و اسلام رفتند، شکی نیست که اینها هدفشان اسلا
تواند شک دفع تجاوز بود و در این مسئله کسی نمی

در . بکند؛ چون شک بکند یعنی انکار واقعیّت کرده
واقع چیزی که واقعیّت بوده این بوده که کسی اینها 

تفنگ . را مجبور نکرده بود که بلند شوند بروند جبهه
که نیاورده بودند درب خانه مردم، همه اینها 

شان، با میل خودشان، با خودشان، با اختیار خود
صفای خودشان، با صداقت خودشان، بلند شدند و 

در این طرف مسئله شکی نیست، ولی . رفتند
ببینید [ این که. ]صحبت در ماهیّت این حادثه است
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که [ مهم این است[. ]چیست]ماهیّت این حادثه 
انسان این را بررسی کند و ببیند که این ماهیّت 

سی به این صحنه نگاه کند هر ک! چگونه بوده است
از یک .« این صحنه، صحنۀ عاشورا است: »گویدمی

های طرف دشمن متجاوز، از یک طرف این جوان
نگاه [ با. ]روندوغش دارند میغلپاک و صاف و بی

: گویدنگاه به این قضیّه، انسان می[ با]به این حادثه و 
در این شکی نیست که .« عاشوراست دیگر»

یکی [ اگر] ولی.« جا عاشوراستهمه: »گویندمی
اطّلاع بر نیّت پیدا کند که این قضیّه، از چه نیّتی 
برخواسته، این مسئله از چه هدفی نشئت گرفته، این 

برای اینکه [ بیندمی]قضیّه برای چه مقصدی است، 
و !« فرمانده در اینجا حرکت کرده: »دیگران بگویند

شوند چه د کشته میرونهایی که دارند میاِلّا آن جوان
آن هم !« حمله کنیم دیگر: »گویندفهمند؟ میمی
و اِلّا اگر در آن موقع بایستند و !« چشم: »گویدمی

دهیم؛ ما این کار را نه، ما انجام نمی: »بگویند که
؟ [کندچه می]شود خب فرمانده چه می« کنیمنمی

کسی را که اطاعت ]دهد؛ فوقش کاری انجام نمی
« آقا تخلّف کرده[ این: »]گویندیرند، میگمی[ نکره
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و بعد هم مسئله مراجع قانونی خودش را طی 
 .کند دیگرراه قانونی خودش را طی می. کندمی

ولی چون این ماهیّت مسئله روشن نیست، این 
[ برای آنها]اگر این ماهیّت مسئله . آیدحادثه پیش می

حالا  بودند، نه این که[ زیاد]روشن بود و امثال ذلک 
از ]ایشان خیلی [. افتاداین اتفاق پیش نمی]این یکی 

[ که]گفت؛ از جمله همین بود می[ هااین داستان
یک فرد مطّلعی بود و خودش [ ایشان. ]عرض کردم

چون از . گیری و اینها بوددر همان مراکز تصمیم
آید؛ چون نیّت، کسی خبر ندارد، این واقعه پیش می

سی اطّلاع ندارد، این قضیّه از آن مسائل نفسانی ک
یعنی . گویندو الآن هم این مطالب را می. آیدپیش می

این مطالب، مطالبی است که دیگر دارد نوشته 
هایی که شود و نوشته شده است و در این کتابمی
مطلب، مطلب من نیست؛ در [. گفته شده]آمده در

[ که]هایی که درآمده، صریحاً گفته شده کتاباین 
! خاطر مثلًا عدم همکاری، این قضیّه پیش آمدبه
دیگر الآن ! قضیّه پیش آمد[ این]خاطر فلان، به

گرچه [. بیان نشده باشد]طور نیست که خلاصه این
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ولیکن حالا . هنوز خیلی مطالب گفته نشده است
 .چند درصدش گفته شده است

متابعت [ که بدانیم]این مسئله برای ما مهم است 
عنوان یک هم است؛ یعنی یک فرد بهاز چه مسیری م
بیت برود، خواهد دنبال مکتب اهلشخصی که می

خواهد دنبال مکتب تشیّع برود، این فرد باید چه می
ها و حوادث باید به ماهیّت پدیده[. برود]مسیری را 

نگاه کند یا به همان هویّت خارجی؟ به کدام باید 
اش همین است؛ نگاه کند؟ خب هویّت خارجی

اگر ما [ البته. ]بینیممین ظهوری که ما داریم میه
هویّت را شامل نیّات نگیریم و فقط به همین صورت 

اگر به این مسئله نگاه کنیم، [ لذا]ظاهر توجّه کنیم؛ 
خب همین است دیگر؛ یک طرف دشمن کافر و 

امامی، ملحد و یک طرف هم مسلمان، شیعه دوازده
اتشان هم نیّات های معصوم و پاک و صاف و نیّبچّه

خب تمام شد . خدایی؛ این هم یک طرف قضیّه
پس وسط . آن، آن طرف و این هم، این طرف. دیگر

اما وقتی . مطلبی جای تامّل ندارد! شد عاشورا دیگر
شود؛ از این ظاهر یک پرده رود ریز میکه آدم می

رود در کند، میرود داخل، یک مرحله را باز میمی
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ر پیدا نیست، حالا آن اعماق را کار آنچه را که در ظاه
رود در داخل، یک نداریم؛ همین یک خرده انسان می

کند، حالا افرادی هم که رود به نیّت نگاه خرده می
آنجا هستند، حالا آن شخص که مسئول بود، آن که 
خب ارتقاء هم گرفت و فلان و این چیزها، یک 

دفعه رود جلو، یککند و میخرده حرکت می
! اِ[: »گویدمی. ]شوداش درهم میبینی چهرهمی

! اِ! این اِ! طوری بوده پس اِاین! عجب اِ! ، اِ!عجب
مال این است که ما به ماهیّت « ها مال چیست؟!اِ

توجّه نداریم؛ به آن حقیقت مسئله که ماورای هویّت 
ِ! ا[: »گویدمی]لذا . کنیمخارجی است، ما نگاه نمی

 «.طورآن! طور، اِاین
در همین سفر، یک روز رفته بودیم جایی؛ در 

من رو . یکی از همین اماکن زیارتی مشرّف بودیم
: کردم به یکی از همین دوستان که بودند، گفتم

بینید، اینجا یک وقت بزرگان جا را که میهمین»
جا شدند همینمشرّف می[ وقتی]و . آمدندمی
کی از یادم است در ی.« نشستند؛ کنار این دیوارمی

ها، خدا رحمت کند مرحوم ها و جلوساین نشستن
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مشرّف [ آن روز]آقا سیدعبدالکریم کشمیری هم 
شود؛ مرحوم یک شخصی وارد حرم می. شده بودند

: گویندکنند به این شخص و میآقای حدّاد رو می
در آینده خواهی دید که چه مسائلی به وجود خواهد »

بالأخره . دانیمنمیحالا آن کی بوده، دیگر ما !« آمد
یکی بوده؛ عراقی بوده، پاکستانی بوده، هندی بوده، 
بنگلادشی بوده یا ایرانی بوده؛ هرکه بوده، بالأخره 

اما آن . یکی بوده که لابد یک مسائلی در نیّت داشته
توانم آن نیّت را خواند؟ من نمینیّت را کی می

توانید بخوانید، به ظاهر نگاه بخوانم، شما نمی
بینیم مثلاً یک فردی است مثل سایر افراد می. کنیدیم

خب کارهایی است که . دهدکاری که انجام می
که باید ماهیّت را [ کسی]اما آن « بهبه[: »گوییممی]

برای ما ]برای ما در بیاورد و آن باطن مسئله را 
دربیاورد، آن کیست؟ آن ما نیستیم؛ آن یکی دیگر [

و ]ارد جلوی ما گذآورد میاو درمی. است
آقا بفرمایید این ماهیّت قضیّه؛ حالا [: »گویدمی
خواهی بروی یا نه؟ کار بکنی؟ میخواهی چهمی
کار بکنی؟ به من اعتماد داری یا نه؟ خواهی چهمی

اگر ! خب خیلی خوب، بفرمایید! اعتماد نداری
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اعتماد داری، خب بفرمایید؛ این قضیّه، این صورت 
شناسی؛ ما اوّل و مرا هم که می. تمسئله، این هم نیّ

ها را رو کردیم؛ دومّمان نبوده؛ تا حالا خیلی ماهیّت
بفرما این هم این . دفعه اوّلمان نبوده که کسی نداند

 [.«ماهیت این مسئله]
خدایی حرم سیّدالشّهدا مشرّف بودیم؛ یک بنده

ما که پرونده . بود من فقط یک لحظه چشمم افتاد
اصلًا فکر . کنماصلًا فکر هم نمیهمه را بستیم و 

داشتیم [ وقتی. ]ریزمفکر بکنم به هم می. کنمنمی
آمدیم گشتیم؛ در همین مسیر که داشتیم میبرمی

بودیم، یکی [ در آن]ای که تهران، با وسیله[ سمت]
فلانی، من فلان : »گفت. از این دوستان پیش من بود

ت داش. کس را در حرم دیدم؛ چقدر ظلمانی بود
آدمی است . خواند چقدر این تاریک بودزیارت می

بله، من هم [ که]گفتم !« که وضعش از ما بهتر است
اینها مسخ هستند؛ مسخ . دیدم؛ یک لحظه او را دیدم

اند؛ یعنی آمده زیارت امام حسین شده
امام حسین . ، ولی مسخ است[السّلام علیه]
ارت خواند، زیرا با مسخی دارد می[ السّلام علیه]
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کردی، کند؛ یعنی وقتی نگاه در چشمش میمی
کردی، نگاه به اطوارش می. مسخ است[ دیدیمی]
[!« هم دیدم]بله، من : »گفتم[. دیدی مسخ استمی]

منتهی من . تازه نگفتم من، ایشان تعبیر به آن کرد
طور همه این: »البتّه گفتم.« اینها مسخ هستند: »گفتم

گفتم «. بله: »هم گفتآن .« نیستند؛ تفاوت دارند
ولی ببینید آن کسی که پا .« همه این طور نیستند»

حالا این [. شودنتیجه اش این می]روی حق بگذارد 
کی بوده؟ این کسی بوده که خودش در یک جلسه 
به رفقای ما اعتراف کرده که حق در این قضیّه با 

اند این وقتی که رفته[ اما. ]فلانی است؛ صریحاً گفته
دروغ است؛ : »اند، گفتها از قول او نقل کردهمطلب ر

خیلی : »بعد آن شخص ناقل هم گفته!« اممن نگفته
خوب، یک فردایی هم داریم؛، باشه عیب ندارد من 

گذاریم برای دروغ گفتم به شما؛ باشد قضیّه را می
شود کسی دروغ بالأخره آنجا دیگر نمی!« فردایی
گوییم، سر میگوییم، راست اینجا دروغ می. بگوید

مالیم، ببینید خیلی روشن، خب شما هم را شیره می
در آن [. السّلام علیه] اید زیارت امام حسینآمده

یا لیتنا کناّ معکم فنفوز فوزًا »: زیارت نوشته
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السلام علیک فلان، »گویید: دارید می«. عظیما
خب که « السلام علیک فلان، السلام علیک فلان

« السلام علیک فلان؟!»ین چه؟! یعنی که چه؟! هم
روید ]زیارت امام حسین[؛ امام شوید میبلند می

السّلام[ را بدون مسخ باید رفت زیارت  حسین ]علیه
کرد؛ تا یک چیزی به آدم برود. ]رفتن به زیارت[ امام 
حسین، ]با وضعیت[ مسخی، با رفتن به سینما 

کند؛ چه شما برو ]در[ سینما فیلم تماشا تفاوتی نمی
ن، چه برو حرم امام حسین. چون هر دو مسخ ک

است. شما ]فرض کنید[ یک گوسفندنعوذبالله ]برود 
به زیارت که چه؟[ حالا گوسفند ]که حیوان است 

فهمد. ]یا فرض کنید[ ها را میو[ حیوان این حرف
یک چوب ]برود به زیارت که چه؟[ چوب هم 

، ها، درهافهمند. به خدا این چوببگوییم، بابا می
ها، اینها همه معرفتشان بیشتر از ماست. حالا سنگ

از باب ]مثال[ چاره نداریم شما چوب را بردار ببر 
بگذار در خیابان؛ چوب است. همان چوب را ببر در 
حرم امام حسین؛ چوب است. این چوب را بردار ببر 
باهاش درِ سینما درست کن؛ چوب است؛ 
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ود. در شفهمد. از آن حدود خودش خارج نمینمی
آن حدودی که دارد، در آن ماهیّت و هویّتی که دارد، 

 در همانجا بسته است؛ باز نیست.
او کلید نینداخته این را باز کند، کلید نینداخته این 
کله را باز کند و مطلب را ببیند چی بوده است. 

نه، من کی چنین حرفی زدم؟ اینها دروغ »گوید: می
اند، اینها را رآوردههای دیگر که د]است[، مثل دروغ

این بنده خدا گفت: « اند!هم از خودشان درآورده
خیلی خوب، اگر ما دروغ درآوردیم، باشه. پس »

 «وعده ما و شما فردا.
یا طرف آمده کتاب مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ 

اند. آخر را با دست نویس مرحوم آقا درآورده
نویس را توانم این دستها! منِ پسرِ آقا نمیاحمق

بخوانم؛ شما چطور ]و[ برای کی این را چاپ 
توانم بخوانم. اید؟! برای کی؟! منِ پسرِ آقا نمیکرده

ن غرضِ، شوم. ایخوانم خسته مییک صفحه می
جا گویم همهشما ]چیست[؟ ببینید این را که من می

جا هم ایم، همینجا هم که ما نشستههست؛ همین
مان، هست. همین جا، همین آمدنمان، همین بحث

مان و همین است که مردم دیگر ما را همین وضعیّت
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خاطر همین است. چرا؟ چون ما با پذیرند؛ بهنمی
زنیم، ما صنفی حرف می زنیم؛حق با مردم حرف نمی

زنیم؛ زنیم، ما با تحزّب حرف میما نوعی حرف می
 حقّ حق است.

ودو با مرحوم قا وقتی که در آن سنۀ چهلمرحوم آ
قیام کردند، مطلبی را که به ایشان ( ره)آقای خمینی 

الله، ما باید ببینیم که آقا روححاج: »گفتند این بود که
فی را در این قیاممان چه مسیری را و چه نیّت و هد

این باید برای مردم روشن . کنیمداریم تعقیب می
بشود که آیا مقصود و هدف از این قیام، برتری 
روحانیّت است؟ حکومت روحانیّت است؟ زیر 

یا ]گرفتن سایر افراد توسّط روحانیّت است؟ سلطه
اگر ]خب این یک مسیری است؛ [.« چیزی دیگری

ما ! آقایان: »م بگوییم، خب به مرد[هدف این است
های شما کشته خواهیم شما را بیندازیم جلو، بچّهمی

[ چون]ناموسی بشود؛ بشوند، زنتان کشته بشود، بی
هست دیگر، در قیام و [ انقلاب]همه چیز در آن 

برای چه؟ برای اینکه من . انقلاب همه چیز هست
بشوم ( مَنی که معمّم هستم)من ! بشوم رئیس شما
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فهمند چه خب مردم تکلیفشان را می« !رئیس شما
دیگر خودشان . دهنددهند یا نمییا انجام می. است

باشد؛ ما : »گویندمی[ که در این صورت یا. ]دانندمی
[.« کنندیا قبول نمی. ]کنیمخاطر شما این کار را میبه

[ این پذیرش یا عدم پذیرش]حالا چه منافعی پشت 
این ]ر دنیا مگر الآن د. دانندهست، خودشان می

نیست؟ الآن در دنیا که حرف از خدا [ طوری
آقا، ما : »گویندشوند میهمه جمع می. زنندنمی

فلان [ و]کنیم کنیم، برایت رأی جمع میکمک می
جمهور وقتی که تو رئیس[ ولی]کنیم، می[ کار را]

با هم قرارداد را .« شدی، فلان کار را به ما بدهید
پرده انجام [ پشت]را در  بندند و معاملاتمی
این . افتندراه می[ گویند ومی]الله دهند و بسممی
به او : »گویداو می!« به این رأی بدهید: »گویدمی

هرکسی برنده شد، آن یکی را وزیر !« رأی بدهید
کند و آن کند، آن یکی را مدیرکل فلان میفلان می
ا و بالأخره غنائم ر. کندمی[ رئیس فلان]یکی را 

که در دنیاست، [ است]این چیزی . کنندتقسیم می
کنند مرحوم آقا رو می. ولی در مکتب حق این نیست

الله، ما مسیرمان در این حاج آقا روح: »گویندمی



_________________________________________________________________ 

17 

.« قیامی که کردیم چیست؟ مسیر ما باید اسلام باشد
. اسلام هم که فقط اختصاص به روحانیّت ندارد

[ وآلهعلیهاللهصلی]اسلام مال کیست؟ مال پیغمبر 
است و صاحبش هم الآن کیست؟ امام زمان 

ما باید . نشینیم کنارما می. تمام شد[. السّلام علیه]
دعوت به چه کسی کنیم؟ دعوت به پیغمبر 

. کنیم[ السّلام علیه]زمان و امام[ وآلهعلیهاللهصلی]
بین این دو ما . بَدوِش پیغمبر و خَتمِش هم امام حیّ

دعوت به چه بکنیم؟ باید دعوت به این  باید فقط
 .مکتب بکنیم

حالا در این قضیّه، روحانی طبعاً باید چه کند؟ 
همراهی کند؛ چون روحانی هم دعوت به اسلام 

روحانی این همه درس خوانده، مال . کند دیگرمی
چیست؟ برای اینکه یک روزی تبلیغ بکند، این 

راب رفته، نمازهایی که در محمنبرهایی که می
 [.برای چه خوانده است]خوانده، می

 مُعَباّ و مُقبَاّ و مُعمَّم *** به قتل اهل دل گشته مصمّم
این همه تا به حال درس خوانده و حدیث 
خوانده و فلان خوانده، برای چه خوانده؟ برای 

مردم ]حالا ما آمدیم ! بسیار خوب، پس بفرما. همین
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روی می کنیم که جنابعالیبه همان دعوت می[ را
کنیم که جنابعالی منبر، ما مردم را به همان دعوت می

خوانی، به همان روی در محراب نماز میداری می
دیگر چه . بسیار خوب، بیا. کنیمداریم دعوت می

باید ]دیگر چه کسانی . هاکسانی باید بیایند؟ بازاری
هرکسی . همۀ اینها مسلمان هستند. ؟ پزشکان[بیایند

یاید زیر این علَم؛ بیاید زیر این مسلمان است، ب
مرحوم آقا تعبیرشان این . پرچم؛ زن بیاید؛ مرد بیاید

حتّی فاحشه هم باید بیاید؛ چون او هم مسلمان : »بود
است به کار زشتش نباید نگاه کرد به اسلامش باید 

ما باید به اسلام دعوت بکنیم؛ آن فاحشه .« نگاه کرد
ن آدم خلاف هم دارد، آهم دست از فحشایش برمی

دارد، آن پلیس ژاندارم هم دست از خلافش برمی
بالأخره اینها . دارددست از آن کار خلافش برمی

شان که بهائی نبودند، خیلی از همه. مسلمان هستند
ها، مگر اینها نمازخوان نبودند؟ مگر این ارتشی

گیر نبودند؟ حالا هر کسی چون در زمان شاه روزه
د؟ نه آقا، این همه آدم خوب افسر بود، خراب بو
های خوبی بودند؛ از خود فامیل بودند؛ این همه آدم

ما افرادی بودند که در همین ارتش و فلان و این 
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عموی [ به عنوان نمونه، یکی از اینها. ]چیزها بودند
. خدا رحمتش کند آدم خوبی بود[. بود]مادری ما 

کسی کردند که اصلًا خیلی از اقداماتی می[ ایشان]
را در آن [ خلاف]کرد این کارهای جرئت نمی

ایشان در آن . بکند[ زیر نظرش بود]هایی که منطقه
در ( زمان شاه)مناطق، اصلًا در تمام مجامع آن زمان 

که افسران و فلان [ هاییبرنامه]مجامع و تمام [ تمام]
. دادند، شراب را ممنوع کرده بود دیگرانجام می

ها و شراب در باشگاه کسی حق نداشت یک قطره
جمعی ها و جاهای دستهها و پارتیفلان و این حرف

خوری را ممنوع کرده بود و بعد روزه. و اینها بیاورد
چه . کردکرد و چه میداد و تعقیب میاخراجی می

! کرد آن موقع؟ زمان شاهکسی این کارها را می
کرد و قرآن سرشان های إحیا همه را جمع میشب

داد. و از این چیزها انجام می یااللهبِکَ و  گرفتمی
مرحوم آقا هم دوستش داشتند و بعد از انقلاب هم 

ها ]او را[ به آن مسئولیّت خودشان نگه داشتند. مدّت
از طرف مرحوم آقای خمینی ]که[ تصریح ایشان این 

« جا باقی بماند.فلانی ]ایشان[ در همان»بوده که 
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ا بیامرزد آدم خوبی رضا شیرازی؛ خدسرتیپ غلام
هایی طوری هم بودند. و اینها همانبود. اینها این

ودو، جزء دارودسته بودند؛ بودند که در زمان چهل
های کذایی بودند. ایشان و برادرشان و جزء برنامه

 برادر مرحوم حاج آقا معین.
ندای : »گفتندمی[ مرحوم علامۀ طهرانی]ایشان 

سول خدا وقتی که آمد و ر«. اسلام همه را باید بگیرد
ندای اسلام داد، در این ندای اسلام، سلمان و ابوذر 

تو هم : »سراغ ابوسفیان هم رفت، گفت. را جدا نکرد
تو را هم قبول [ بیا]ای در دلت هست، اگر روزنه! بیا

تو را هم [ بیا]اگر نیّت صافی در تو هست، . کنیممی
، ابوسفیان کنیمابوجهل را هم قبول می. کنیمقبول می

خودشان . خودشان نخواستند.« کنیمرا هم قبول می
سفره برای همه . دانندخب، خودشان می. نخواستند
ای که در اینجا گذاشته شده، این این مائده. باز است

این ندا ندای اسلام و . همه است[ برای]مائده، مال 
 .ندای حقّ است

در همین مسئله و در همین راستا اوّل مخالفتی 
که از سوی اقشار نسبت به این مسئله پیش آمد، از 

همه افراد آمدند غیر از . همین روحانیّت بود
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خدا رحمت کند . البتّه عدّه خاصی بودند. روحانیت
مرحوم آقا شیخ صدرالدین پدر آقای شیخ روح الله 

کشیده و ایشان از آن افراد بسیار گیوه[. را]
افراد دیگری  [.بودند]رکاب بالازده و پابهآستین

بودند؛ خدا رحمت کند مرحوم آقا شیخ محمّدجواد 
خواند و فلان و این حرفها؛ فومنی که تهران نماز می

خیلی از افراد . مرحوم دستغیب بود. اینها بودند
کار بودند؛ کار بودند؛ پابهبودند که واقعاً اینها پابه

طور نبودند که فقط وقتی احساس بکنند یعنی این
یا وقتی . ی نیست، زیر اعلامیّه را امضاء کنندامسئله

از شش طرف، [ که]احساس کنند در یک جمعی 
. ها مأمون است، در آن جلسه شرکت کنندخیابان

. ، اینها افرادی بودند که تا آخر قضیّه رفته بودند!نه
ها و بعد هم مرحوم حاج صدرالدین در همین گرفتن

شمش را از دست ها و اینها حتّی چها و زندانو زدن
 .داد

جواد فومنی از زندان وقتی که مرحوم آقا شیخ
بعد از دو سه . درآمد، پدر ما از این قضیّه مطّلع نبود

خب . چهار روز، دیگر مطّلع شده بودندروز، سه
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ایشان تلفن نداشتند، ولی همۀ علمای تهران از آزاد 
در . زندان، مطّلع شدند[ از]جوادفومنی شدن آقاشیخ

یک ! چهار روز، یک نفر به دیدن ایشان نرفتاین 
بعد از چند روز که پدر ما مطّلع شدند، ما ! نفر نرفت

وقتی که رفتند . تلفن نداشتیم، تلفن در منزل ما نبود
، یک شیشه عطر قمصر برداشتند بردند [ایشان]دیدن 

وقتی عطر را گرفت، [ ایشان]این . به او دادند
: گفت. تاش گرفگذاشت روی چشمش؛ گریه

آقاسیدمحمدحسین، چند روز است که من از زندان »
اوّلین نفری که ! ام، یک نفر به دیدن من نیامدهآمده

و آن .« دهیآمده شما بودید و داری به من عطر می
فقط . نگه داشته بود[ عمرش]عطر را تا آخر چیزش 

تا آخری که [. کرداز آن استفاده می]موقع نماز 
 .آن را نگه داشته بود حیات داشت و اینها،

که ! کند؟دعوای اسلام می[ چه کسی]ببینید که  
[ چه کسی]که ! کند؟دارد تبلیغ اسلام می[ چه کسی]

همه به فکر خودمان هستیم، همه دنبال ! ؟... دارد
خودمان هستیم؛ اسلام را داریم به دنبال خودمان 

: خواستم بگویماین مسئله را من می. کشانیممی
فکر خودمان هستیم، همه دنبال رسیدن به همه به »
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منتهی رسیدن به اهداف، .« اهداف خودمان هستیم
آن وسیله چیست؟ اسلام است؛ . خواهدوسیله می

بهترین وسیله، دفاع از . بهترین وسیله، اسلام است
ست؛ [و اینها]بهترین وسیله، فلان . شعائر است

هدف خودش با پوشش ]کسی که دنبال [ برای]
 [.است متفاوت

کار کردیم؟ گفتم ما برداشتیم این کتاب را چه
این رفقای ما خدا خیرشان بدهد، . خدمت رفقا

کار کردند؟ به این آمدند این کتاب را برداشتند چه
هر کسی . درآوردند[ بینیدمی]گویید صورتی که می

! تمجید نکند؟[ شودمگر می]به این کتاب نگاه بکند 
اگر کسی . ه من بگویداگر هر کسی هست، بیاید ب

. نکند، بیایید به من بگویید[ هست که ببیند و تمجید]
کیست؟ من که خودم کیف کردم؛ هم از چاپش، هم 
از صفحاتش و هم از تحقیقاتی که برداشتند اینها 

پدرشان درآمده؛ صبح و شب، [ رفقا. ]کردند
دانم مدارکش را جمع کنند، چه کار بکنند با این نمی

من واقعاً هر شب چند [. د داردوجو]وضع که 
اصلًا . خوابمخوانم و بعد میمی[ اش را]صفحه
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[ بیان]مرحوم آقا واقعاً چه مطالبی . کنمواقعاً حظ می
[ چاپ این کتاب]مردم چه استقبالی از . اندکرده

حالا در مشهد، .« تمام شده است: »گویندمی. کردند
هایی که طرف تلفن کرده به یکی از همین

سنش چقدر [ این کتاب فروش]فروشی دارد، تابک
گویم، ما برای اینکه می. است؟ هشتاد سالش است

گیریم؟ روضه امام حسین چی داریم روضه می
گیریم؟ پس چرا را برای چه داریم می[ السّلام علیه]

؟ عادت است؟ نفس است؟ [گیریدمی]روضه 
 :تلفن کرده[ متقاضی کتاب]چیست؟ 

 تاب را دارید؟ـ آقا شما فلان ک
 چه است! دانم چهـ ما اصلًا این کتاب را نمی

 [. است]ـ آقا یک چنین کتابی 
ـ نه، این اصلًا کتاب نیست! و شما هم اصلًا 
دنبالش نروید! و تحریف شده است! و مال ایشان 

 نیست! اینجا )در مشهد( نیست! و دنبالش نگردید!
شی حالا این ور و آن ور و آن ور، سه کتاب فرو

. اند خب، همان پشت ویترین زده[و بَرش]دور 
[ بگو]راست . خواهی، بگو نداریمآقاجان، نمی

شما . اشکال ندارد، مگر آدم باید هر کتابی را بیاورد
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توانی نیاوری، مفاتیح را هم نیاور، خیلی قرآن هم می
. من قرآن ندارم[: »بگو. ]خوب، کسی کارِت ندارد
بروید از جای دیگر تهیّه . آقا من این کتاب را ندارم

 [.بگو]حرف راست را .« کنید
این کتاب مال ایشان نیست! و تحریف شده! و 

ها چیست[؟ کنی! و... ]ایندر مشهد پیدا نمی
های ]متقاضی کتاب[ البتّه غریبه بوده؛ از همین طلبه

های عمومی بوده. نه اینکه مشهد بوده؛ یعنی طلبه
ه بوده رفته به فلانی ارتباط داشته باشد، ولی آمد

این قضیّه چیست؟ فلانی این طوری »گفته: 
خیلی خوب، این هم از »]برایش[ گفته: « گوید.می

هشتاد « چیزهایی است که باید ببینی، دیدی دیگر.
سال از سنش گذشته، آقای انصاری را دیده، آقای 

آقا ]علامۀ طهرانی[ را دیده، حدّاد را دیده، مرحوم
اش انداخته، این این همه روضه خانهاین همه بوده، 

 اش این!همه فلان کرده که چه یعنی؟ نتیجه
آقا، یک کتابی چاپ شده، »آمدند به من گفتند: 

اند، آیت نور، یک چنین کتابی، راجع به آقا نوشته
ده تا بخرید در هر اطاقتان »بخریم یا نخریم؟ گفتم: 
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 البتّه من خودم یک تورّق کردم،« یکی بگذارید!
اش که ]چه نخواندم. ولی خب متوجّه شدم نویسنده

اش پیدا بود، درست؟! چه کسی[ بوده، از طرز انشاء
اشکال دارد؟! چرا انسان بخواهد از مطلب فرار کند؟ 
چرا انسان بخواهد از مسئله ]فرار[ بکند؟ ما اگر خود 

ها بدنبال نرویم، پس که باید به دنبال این حرف
قبال نکنیم ]چه کسی استقبال برود؟ ما اگر خود است

اند. اند. کتاب است، نوشتهکند[؟ حرف است، زده
بسیار خوب، حرف خوب در آن هست، حرف 
خلاف هم در آن است، خیلی خوب، خلافش را بگو 
خلاف است، خوبش را هم بگو خوب است، چه 
اشکال دارد؟ چرا ما باید بسته باشیم؟ چرا ما باید 

شود مسخ ود چه؟ میشحصار بیندازیم؟ این می
گوید[، نگاه شدن، حالا همان آقا که این ]را می

 کنی مسخ است! مسخ مسخ است.می
در این کتاب تحریف شده! حرف آقا را  -

 اند!تحریف کرده
؟ کجایش را؟ یک کلمه را ما [قسمتش]کدام  -

 [.کتاب]لله جا نینداختیم در این وا
اند، های آقا را برداشته]در[ این ]کتاب[، حرف -
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 اند و تحریف است!ترجمه کرده
دست شما درد نکند. شما خودتان در آن کتاب  -

؟ در خود مقدّمه «کنیمما اینها را ترجمه می»ننوشتید 
ای که از دست نویس اید؟! در خود مقدّمهنخوانده

همین این کتاب با ترجمه از »اید آقا هست، ننوشته
؟ آن را «مؤسسه ترجمه عربی منتشر خواهد شد

 بگذارید بغل این حرف.
چون این مطالب آقا ترجمه شده، پس این  -

 کتاب آقا نیست! 
رود چه؟ امام شود میآن وقت همین آقا بلند می

یا لیتنی »کند السّلام[ را زیارت می حسین ]علیه

 ً ای کاش چه بودم، ؛ «کنت معکم فافوز فوزاً عظیما
السّلام[  ای کاش دنبال شما بودم. امام حسین ]علیه

برو پیِ کارِت، »گوید[: خندد، ]میهم به ریشش می
جای زوّار را گرفتی، اکسیژن را کم کردی، پاشو برو 
پیِ کارِت، بلند شو برو مشهدت، کجا ]چرا[ بلند 

این که مرحوم آقای حدّاد « شدی آمدی؟ برای چه؟
ان کربلا به جای گریه کردن، در جری»گفتند: دائماً می

، مال این است. برای اینکه ما «فهمتان را زیاد کنید
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امروز به این بدبختی نیفتیم؛ که بعد از گذشت پنجاه 
ها و بیا و بروها و درس سال از سنمان و اِهِن وتُلُپ

ها بیاییم به روزی دادن و فلسفه گفتن و فقه گفتن
د! که این شد. بیفتیم که بردارند به ریش ما بخندن

ها این شد که برداری ها و بحثنتیجه این همه درس
 بیایی این حرف را بزنی، این مطلب را بگویی.

خاطر اینکه ماهیّت مسئله را این برای چیست؟ به
ما درک نکردیم. ماهیّت قضیّه را ما نیافتیم. در مکتب 
امیرالمؤمنین، به جای پرداختن به ظاهر، پرداخت به 

ت؛ به ماهیّت باید نگاه کرد؛ به اهدافی که ماهیّت اس
های در پس این حادثه هست، باید نگاه کرد؛ به نیّت

ها کسی هایی که از آن نیّتنهفته و پنهانی )به آن نیّت
خبر ندارد(، باید نگاه کرد؛ و به آن مقاصدی که آن 

 مقاصد همیشه پنهان است، باید نگاه کرد. 
با محمّد و ابراهیم السّلام چرا  امام صادق علیه

کند؟ چرا بیعت فرزندان عبدالله محض بیعت نمی
ما اگر آن موقع . کند؟ چون از نیّات خبر داردنمی

این ! گرفتی نشستی اِ ! ای آقا: »گفتیمبودیم، می
الحسن، برنامه هم منصور دوانقی، این هم پسران بنی
پس چرا گرفتی . برنامه قیام، برنامه هم برنامه چیز
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بیینند اینها بنی کنند؟ میکار میمردم چه« ؟نشستی
آن طرف قضیّه . الحسن هستند؛ اولاد پیغمبر هستند

غاصب است؛ منصور است، خلفای عبّاسی [ هم]
روند چه؟ می. چه هستند[ و]هستند، غاصبند 

کار چه[ السّلام علیه]روند جلو؛ امام صادق می
ومت به حک: »گویدمی. کند؟ او، نیّت را خبر داردمی

افتد افتد؛ به دست شما نمیدست این عبا زرده می
چرا؟ چون من امامم؛ خبر . خود نروید دنبالشبی

امروزه که الحمدلله « دارم؛ از غیب خبر دارم
! راحت!« امام هم که غیب ندارد: »گویندمی

اصلًا حرف : »گویدآن یکی که درآمده می! خلاص
دیگر .« تامام حجّیت ندارد، از حجّیت ساقط اس

حرف . »داند به اینها بخندد یا گریه کندواقعاً آدم نمی
!« امام علم غیب ندارد! امام از حجّیت ساقط است

آن !« امام عصمت ندارد: »گویدآید میآقا هم درمی
هر روز یک ... آیدآقای دیگر، آن یکی هم درمی

آید یک روز یکی زیارت چیزی الحمدلله دارد درمی
شمارد دیگری زیارت عاشورا را می ناحیه را واهیه

گوید مال کند، آن یکی زیارت جامعه را میرد می
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. غالیان است غالیان از تشیّع است و چه هست و اینها
خاطر این است که خاطر چیست؟ بهاینها همه به

امام ! هان. نرفتند یک مقداری سواد زیاد کنند
دارم آن  بینم ؛من امامم و دارم قضیّه را می: »گویدمی

بینی؛ من دارم تو نمی. بینمتقدیر و مشیّت خدا را می
بعد شروع . دهی حالا بگیرگوش نمی.« بینممی
رسیدن به مقام، وسیله . کنند امام را تهدید کردنمی
! وسیله کیست؟ باید از امام عبور کنی. خواهدمی
نکنی فردا تو ! کنی یا نه؟روند سراغش، بیعت میمی

طوری مردم خواهد؛ همینوسیله می! کشیمرا می
ولی اگر ببییند . کنندحرف ما را قبول نمی

آمد با ما بیعت کرد، [ السّلام علیه]محمد جعفربن
محمد بیعت کرده جعفربن[. شودبه نفع ما می]نتیجه 

 .آیندآنها هم می.... است، مسئله در اینجا چیز
 السّلام[ متعهّد جان مردم است؛ امام صادق ]علیه

صادق متولّی بر دین و خون تواند بیعت کند. امامنمی
تواند بیعت کند. و دماء و اعراض مردم است؛ نمی

مسئله، مسئلۀ خود امام صادق نبود، خود امام صادق 
 را زهر دادند و کشتند.

بیعت امام صادق با اینها یعنی سفک دماء؛ یعنی 



_________________________________________________________________ 

31 

هتک اعراض؛ یعنی تسلّط افراد غیرمتأهّل برای 
خلافت. معنایش این است و امام صادق این  منصب

خواهید می»گوید[: تواند بکند. ]میکار را نمی
کنم. اگر زندان بکنید، بکنید؛ من با شما بیعت نمی

ای نبود؛ بیعت من فقط بیعت من با شما بود، مسئله
توانم با شما هزاران هزار نفر را به دنبال دارد. من نمی

خواهم دانید چه میمی «]مسئول[ خون آنها بشوم.
رسید؟ این خدمتتان بگوییم؟ به مطالب دارید می

بزرگانی که در مسائل همیشه جانب احتیاط را 
کردند آقا جان! آنها به داشتند، به خودشان فکر نمی

کردند؛ که کردند؛ آنها به خود فکر نمیمردم فکر می
آید. اگر بخواهد به ای میالآن این خب یک وظیفه

کر کند، اینکه فکر کردن ندارد. خب ما که این خود ف
کردند، دیدیم؛ به تنها چیزی که فکر نمیمسائل را می

 به خودشان بود.
ها در این قم در همین قم، آن موقعی که این تانک

کردند، بنده از نانوایی رفتند و تیراندازی میراه می
صاف در خیابان راه طور صافنان گرفته بودم، همین

فتم که من را گرفتند، کشیدند توی دکّان رمی
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سیّد تو اگر به : »خودشان و در را بستند، گفتند
ات رحم کن این کنی به زن و بچّهخودت رحم نمی
روم من خب دارم می: »گفتم!« چه وضعی است

وقتی که اوضاع [.« ندارم]خانه؛ به کسی کاری 
 شد، یک افسر آمد، دو نفر را مأمور کرد که[ آرامتر]

یک افسری من را از دور دیده . مرا به خانه برسانند
قربان جدّت بروم؛ آخر این : »بود، وقتی آمد گفت

آن موقعی که بقیّه بین خانه !« موقع نان گرفتن است؟
که [ بودند]برم چه کسانی قایم شده بودند؛ اسم نمی

درِ خانه را شکستند و رفتند بین خانه قایم شده بودند 
آن موقع بنده . زنندند هزارتا حرف میو بعد الآن دار
ها و تیرزدن سربازها نان گرفته بودم و جلوی تانک
پس معلوم است که . رفتم خانهصاف میداشتم صاف

را ]ما یک آدم ترسویی نیستیم، که حالا این قضیّه 
ولی آیا انسان باید همیشه به [. خدمت تان گفتم

کند؟  خودش فکر کند؟ نباید آدم به کس دیگر فکر
انسان فقط مسئولیّت خودش را دارد؟ این بزرگانی 

دادید که سابق شما کار آنها را مورد ارزیابی قرار می
و رفتارشان را و حرکاتشان را و سکناتشان را و 

خاطر چه احتیاطاتشان را در مسائل، اینها همه به
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و اِلّا امروز یا فردا فرض . خاطر دیگران بودبوده؟ به
خواند و به غزل خداحافظی را میکنید که آدم 

 .شوداصطلاح از شرُّ و شورش از این دنیا راحت می
بیت، مهم پرداختن به ماهیّات برای مکتب اهل

[ انسان]قضایا و ماهیّات جریاناتی است که در آنجا 
ای است که این یک مسئله[. چه کار کند]ماند می

 .باید به آن رسید و به آن دقّت کرد
مطلب دیگری که انسان باید به آن توجّه داشته 

افتد، انسان باشد، این است که در مطالبی که اتّفاق می
باید همیشه بهترین راه و بهترین طریق را برای 
برخورد با آن قضیّه در پیش بگیرد. و این نگاه کردن 
به حقایق، به واقع است. وقتی که یک دشمن دشمن 

ید در منزل، شما آمسلح ]مانند[ یک دزد می
توانید بروید و گریبانش را بگیرید و سرش را به نمی

دیوار بکوبید؛ ]چون[ در دستش اسلحه است و اگر 
تنها به شما بخواهید این عمل را انجام بدهید، او نه

مقصد خود خواهد رسید، بلکه شما هم از بین 
اید. هم شما را از بین برده و هم به مقصدش رفته

 خواهد رسید.



34 

طور است، نگذارید شما را از پس حالا که این
خب پولی . بگذارید او به مقصدش برسد. بین ببرد
یک دفعه ما یک جایی . خواهد، بردارد ببردرا که می

رفته ( کشورها، خارج و اینهادر بعضی از همین)
. خاطر ناامنی و اینها مسلح بودندبعد آنها به. بودیم

. سگ و اینها زیاد داشتندهنوز خیلی از این نگهبان و 
قدر سگ و نگهبان شما چرا این: »یک روز گفتم

: به من گفت.« اینجا ناامنی است: »گفتند« دارید؟
چندی پیش ما این نگهبانانمان کم بود؛ یک شب »

خواستند؛ صاف پول هم نمی. دزدها آمدند منزل ما
دانستند که می!“ آقا، اسلحه داری بده: ”گفتند که
که [ اگر بگویم]گفتم [ با خود. ]ح هستنداینها مسل

درِ !“ بیا: ”گفتم. اتزند توی کلهندارم، صاف می
بیا این اسلحه؛ بردارید، : ”قفسه را باز کردم و گفتم

آن هم برداشت و تشکّر هم کرد و .“ ببرید
صاحب ]خب حالا اگر .« خداحافظی کرد و رفت

م او کرد؟ هچه می[ دزد]کرد، این کار را نمی[ منزل
اش و هم اسلحه کشت هم زنش را و هم بچّهرا می

کار عقلایی [ ایشان]خب ! بردداشت و میرا برمی
خواهی، می]بیا آقا، اگر اسلحه : »کرده؛ گفته
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پول هم حتّی [: »گفتصاحب منزل می![.« ]بفرما
پول : ”گفتند(. پول هم بود اتفاقاً)برنداشتند 

دزدهای « .“یمخواهخواهیم؛ ما فقط اسلحه مینمی
چه گروهی بودند دیگر؛ یعنی آنجا فریقی بودند و چه

 .« آمدیم دیگر این کار را کردیم: »گفتمی. بودند
در کیفیّت مسئله خیلی مهّم است که انسان چطور 
باید برخورد کند و چطور باید نسبت به این قضیّه، 
آن طریقی را که موجب بشود صدمه و اینها کمتر 

 گیرد.بشود، در پیش ب
یک مطلب دیگری که بدنبال آن قضیّه است و آن 
یک مسئلۀ خیلی مهمّی است، این است که ما نباید 
در تعابیرمان، بیاییم مطالب را با هم خلط کنیم و 

 مسائل را با هم خلط کنیم.
حدود و موقعیّت هر شخصی باید مشخّص 

ای باید روشن باشد و کسی بشود. ماهیّت هر حادثه
ای را به حادثه دیگر، نباید گر، و حادثهرا به کس دی

قیاس کرد. و این از آن مطالبی است که خلاصه مورد 
نظر والیان امر ما نیست. آن امامان ما تمام تلاششان 
بر این بوده که حریم را در همه قضایا نگه دارند. 
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حریم را در هرجایی حفظ کنند. وقتی که 
لۀ عاشورا السّلام راجع به مسئ امیرالمؤمنین علیه

هنا مناخ رکاب و مصارع عشّاق » فرماید:می

این قضیّه با  «یلحقهم لاحق یسبقهم سابق ولا لم
این مسئله . این کیفیّت، مسئلۀ منحصر به فردی است

در دنیا [. منحصر به فرد است]با این کیفیّت مسئلۀ 
قتل و غارت خیلی بوده؛ از اوّل خلقت آدم تا زمان 

ها ، قتل([السلامعلیه)ن امام زما]ظهور حضرت 
ها بوده، تجاوزها بوده، هست، کشتارها هست، جنگ

ها و تدمیرهایی بوده، همه بوده، ولی عاشورا تخریب
در طول تاریخ فقط یک روز بوده، آن هم روز دهم 

 .محرّم
بخواهید به نفس هویّت خارجی [ اگر]بله، شما 
این کشتارها با مسئلۀ عاشورا شاید ]نگاه کنید 

؛ هویّت منظورم نه هویّتِ با [ختلافی نداشته باشدا
شود همان همۀ حقایقی که در آن هست، آن خب می

اگر . منظورم همان نمود خارجی است. ظهور ماهیّت
نگاه [ به ظهور خارجی این قتل و کشتارها]بخواهیم 

. کنیم، با مسئله عاشورا شاید اختلافی نداشته باشد
ست و تیر است و خون و آدم ا[ هم]بالأخره در آنجا 
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طور؛ تیر است و گلوله است در اینجا هم همین. اینها
تفاوتی در این مسئله، . و خون است و از بین رفتن

نظر ندارد؛ چون در هر دو قضیّه، انسان از این نقطه
این . است و فصل و جنسش هم حیوان ناطق است

ولی صورت باطن قضیّه، . صورت ظاهر مسئله است
است که این واقعه را از بقیّه وقایع، ممتاز آن صورتی 
و ما . آن صورت، صورت واقعی است. کرده است

خاطر آن صورت واقعی، هر سال داریم عزاداری به
خاطر اگر به. خاطر این صورت ظاهریکنیم؛ نه بهمی

. صورت ظاهری باشد، باید هر روز عزاداری کنیم
. بوده جا قتلی بوده و غارتیبالأخره هر روزی یک

الآن هست، سابق بوده، همیشه بوده؛ همیشه این 
این که الآن هر سال ما را به دنبال خود . مسئله بوده

های ما متحوّل کشد و بخواهیم یا نخواهیم دلمی
شود، این مال چیست؟ این مال این است که امام می

حسین کشته شده است؟ خب در طول تاریخ 
این . گر تحوّل ندارداینکه دی. اندها کشته شدهخیلی

خاطر این است که بر بدن امام حسین و اینها اسب به
قدر در تاریخ بوده؛ این[ از این قضایا هم]تازاندند؟ 
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از روی جنازه ماشین و تانک رد شده؛ بدتر از اسب؛ 
گیریم؟ چرا ما آن را عاشورا نمی. از اسب هم بدتر

کنیم؟ پس آنچه که چرا به آن عاشورا خطاب نمی
موجب دوام این حادثه شده است، آن اهدافی است 

آن نیّاتی که پشت این . که پشت این حادثه است
قضیّه بوده، آن هدفی که پشت این مسئله بوده، آن 

آید وقتی که حضرت علی اکبر می. مطلب اصل بوده
: گویدمی]خواهد به میدان برود، امام حسین و می

به [ اما« ]نه: »امام حسین به همۀ افراد گفت«[. برو»
این نیّت، چه نیّتی «. برو: »حضرت علی اکبر گفت

بوده است؟ آیا این نیّت در تاریخ هم تکرار شده 
است؟ این مسئله در تاریخ تکرار شده؟ آن هدفی را 

بار مرا بکشند ]گفتند که هزار دیدند و میکه آنها می
؟ اتفاقاً [دارم، آیا در تاریخ تکرار شدهدست برنمی

مین سفری که بودیم، یک روز صحبت این در ه
[ صحبت]با همین رفقا [ را]قضیّه شد و این مسئله 

واقعاً بیاییم به خودمان فکر : »گفتیممی. کردیممی
اگر : ”گویدآید میقین میکنیم، وقتی زهیربن

تکّه بکنند و چه بکنند و دفعه هزاربار مرا تکّه
دست [ زنده شوم، از حسین]هزارویکمی 
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خب این [« ما هم همین هستیم؟]، “دارمنمیبر
واقع داشته این حرف را [ در]این . کردهشوخی نمی

واقعاً ما کلاه خودمان را قاضی کنیم، ما هم . زدهمی
حالا به بقیّه ! ما هم همین هستیم؟! همین هستیم؟

که اینجا هستیم و همین که کاری نداریم، ما همین
زنیم، ما هم حرف میکنیم، داریم با رفقا صحبت می

کنیم همین هستیم؟ حالا هزار دفعه را ما چیز نمی
دو دفعه؛ یک . ؛ دو دفعه، نه هزار دفعه[گوییمنمی]

دفعه بگیرند ما را بکشند و دفعه دوّم زنده بکنند، 
هزار دفعه، نهصد و ! رویم بابا، هانگذاریم در میمی

واقعاً همین تایش پیشکشمان، ما هم نود و هشت
مظاهری که با این وضعیّت بنیا آن حبیب! ستیم؟ه

 .کندمی[ برخورد]هست و با این نحوه آمده و 
خب افراد هستند؛ خیلی بودند افرادی که در این 

در این مسائل که ما شنیدیم واقعاً [ و]جریانات 
واقعاً اند، ها کشیدهرنج[ واقعاً]اند، ها کردهمجاهدت

ولی . ا همه در این قضیّه بودهاینه. اندها کردهمقاومت
گویم، این را که من می[. اندکم آورده]آخرش 

[ که]چیزهایی است که خودم دیدم؛ خودم دیدم 
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دیدم دیگر : »گویدمثلًا آن شخص می. گویمدارم می
توانم؛ اگر اینها بخواهند به این مسئله ادامه اینجا نمی

ن خودشا.« افراد را خواهم گفت[ اسم]بدهند، من 
یک دفعه قضیّه . جاها شنیدیممن از همین. گفتند
یعنی من . آیدگردد و این مسئله پیش نمیبرمی

آیم تا اینجا و از اینجا به بعد من دیگر آیم میمی
طور نبود؛ اصلًا فکر این! ولی زهیر نه. توانمنمی

ای به ذهنش خطور اینکه بیاید و یک چنین مسئله
سلم نبوده، آنها اصلًا حبیب نبوده، م. بکند، نبود

چرا نبوده؟ چون . اصلًا یک چین مطلبی نبوده. نبوده
این در یک درجۀ از فهم قرار داشته که آن درجۀ از 

وقتی آن، بر مادّه غلبه بکند، . فهم غالب بر مادّه بوده
تواند تواند مادّه بر معنا اثر بکند؟ چطور میچطور می

. ر حد مادّه استمان دبر معنا اثر کند؟ ولی ما درجه
بگوییم مادّه مادّه؛ مادّیگری [ این که]منتها حالا نه 

یک مقداری جنبه معنوی و روحانی هم دارد؛ این را 
ولی در آن، بالأخره توجّه به بدن . کنیمقبول می

آید، هم در آن آید؛ هم در این درد میدرد می. هست
اینها را . کشد، هم اوهم این زجر می. آیددرد می

بول داریم، ولی بین این و بین او، این همین است ق
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این .« آیددیگر کسی مثل اینها نمی: »گویندکه می
بین این مرتبه از فهم و شعور و بین . قضیّه این است

بین این مرتبه که وقتی ما . آن مرتبه از چه؟ از ادراک
 .بیاییم، بیاییم، بیاییم و برسیم به یک نقطه

ابالفضل با علی بن  در جریان کربلاء حضرت
الحسین با هم عهد بستند که فردا صبح، یک نفر از 

یعنی اصحاب . بروند[ به میدان]اصحاب حق ندارند 
همین دو نفر . گفتند شما نبایستی برویدرا می

با هم قرار [ حضرت ابالفضل با علی بن الحسین]
گذاشتند که بیایند بیفتند به جان لشکر عمرسعد و 

کردند؛ یعنی نند و میهمه را داغون ک
ابالفضل این کار را اکبر و حضرتعلیحضرت

وقتی که رفتند، : »گویندمی. کردندتوانستند و میمی
شام و کوفه به سمت چیز [ لشکر]چیزهای 

: و اینها رفتند به ابن زیاد بگویند[ فرماندهان شان]
سیصدهزار ! آوردی[ نفر]بابا، چه است سی هزار ”
به جایی [ نفر]سی هزار ! ریباید بیاو[ نفر]

! کننداینها همه را دارند درب و داغون می! رسدنمی
نبود، اینها این [ الهی]و اگر مشیّت « !“بینیمداریم می
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که جلوی این قضیّه را گرفت؟ . دادندکار را انجام می
آیا این مسئله هم در ما هست؟ . گیردامام حسین می

حسین بیاید و بزند این قضیّه هست؟ آیا این که امام 
همان : »که بگویند[ دنبال این است؟]و فلان بکند، 

!« طالبِ صفّین دوباره الآن زنده شده؟ابیبنعلیّ
دفعه که یک«. علی دوباره زنده شده: »گفتند دیگر

مقام شفاعت را [ »که]خطاب آمد به حسین 
: حضرت فرمود!« خواهی یا غلبه بر دشمن را؟می

و به ]همان موقع آن تیر آمد «. مقام شفاعت را»
! آیا این در ما هم هست؟[. حضرت اصابت کرد

این ! این در ما هم هست؟. قضیّه عاشورا این است
گفتند که باید می[ بزرگان و اولیای الهی]ای که مسئله

به این مطالب فکر کرد و آن جریان را متوجّه شد و 
این مسائل و مطالب ]آن نزول حقیقت توحید را، 

و آن مطلبی را که من گفتم که در جریان .[ تاس
. وجود آوردعاشورا خود سیّدالشّهدا این قضایا را به

به وجود . وجود آوردخود حضرت این مسائل را به
و الّا ملائکه . آورد، یعنی او مجری مشیّت خدا بود

آمدند، وحوش آمدند و طایفه جن آمد و همه آمدند، 
از بین ]کنیم را چیز میدو دقیقه همۀ اینها : »گفتند
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؟ چون مقصود «نه: »چرا حضرت گفت[. بریممی
ولی مقصود ما چیست؟ غلبه . حضرت غلبه نبود

ای که در آن رنگ خدا است؛ نه منتهی غلبه. است
ای که عمر ای که یزید بیاید، نه این که غلبهاینکه غلبه

ای که فرض کنید فلان کمونیست بیاید، نه اینکه غلبه
ولی غلبه . ای که در آن غلبه، خدا بیایدغلبه بیاید،
. خواهممن غلبه را نمی: »گویدخب خدا می. است

خواهی غلبه کنی؟ من غلبه را شما برای من می
گوییم؟ گویی؟ ما چه میخب چه می!« خواهمنمی
نه، خدایا ما باید غلبه بکنیم، تا اینکه عالَم : »گوییممی

 .«چه بشود و چه بشود
او . نه، آن غلبه مال ولیّ من است: »گویدخدا می

ای که موردنظر من است، هنوز نیامده است؛ آن غلبه
خواهیم کار که ما می.« باید به دست او انجام بشود

عیب . خواهیم بکنیمرا بکنیم؟ کار امام زمان را می
. بسیار خوب، تا اینجایش را داشته باشید. ندارد

شما ! اللهبسم : »گویدخدا می. عیب ندارد
این ! خواهید آن کار را انجام بدهید؛ بیایید بکنیدمی

خدا یا نشد؟ آن اولیاء! شد؟ هان.« گوی و این میدان
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خواندند؛ امروز را دانستند؛ امروز را میامروز را می
[ که]من گفتم . کردنددیدند؛ امروز را نگاه میمی

نروید : »گفتامیرالمؤمنین وقتی که به آن افراد می
عثمان را بکشید، نه اینکه عاشق چشم و ابروی 

تر بود؛ عثمان بود؛ از همۀ افراد به این عثمان دشمن
داند این فقط کشته شدن چون امیرالمؤمنین می

عثمان نیست؛ یک روباهی در شام نشسته، فقط 
لذا !« همین. منتظر است که این عثمان کشته بشود

کند؛ از وارد مدینه نمی[ ولی]آورد، لشکر را می
وقتی که عثمان از او تقاضا . گردد شامجا بر میهمان

هم تو : »کرد، معاویه آمد و عثمان به مروان گفت که
و هم آن معاویه، شما دوتا مسبّب اصلی قتل من در 

هم تو و هم او؛ تو با کارهای خودت و . اینجا بودید
ها و مکری که در آنجا کرده، شما او هم با شیطنت

او [. از بین بروم]بودید که من این جا [ این]علّت 
رسد، تا وقتی که آید و به داد من نمیمی[ معاویه]

 .طور هم شدو همین.« کار از کار بگذرد
. آمد در نزدیکی و بعد هم برگشت[ معاویه]

. برگشت سر جای خودش؛ چون منتظر بود
برد بالا؟ را می[ چه کسی]گردد پیراهن که برمی
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دنبال وسیله ! ببینید. برد بالاا میپیراهن عثمان ر
بالأخره مردم را باید یک جوری تحریک [. است]

چه شد؟ پیراهن [ وسیله]الآن بهترین ! کرد دیگر
[. دهدوسیله قرار می]لذا پیراهن عثمان را ! عثمان

که به دستش برسد که آی ! چندمیلیون خریده بوده
م این ه! این خلیفه، این هم پیراهنش! نگاه کنید

ها را هم چندمیلیون دلار انگشت! های زنشانگشت
آن موقع دلار که نبوده، طلا و اینها [! خریده بوده]

و مسئله به این [! برده]بالای منبر ! خریده بوده. بوده
که باید ]ای است این مسئله، مسئله. نحوه بوده است

 [.توجه شود
شود، این حوادث را قضایا و حوادثی که پیدا می

که هست( باید طوریارچوب خودش )هماندر چه
ارائه داد. ما از جایی دیگر نباید کمک بگیریم؛ 
عاشورا مال عاشوراست. امروز یزید خیلی زیاد 

انس خیلی زیاد است، شمر خیلی زیاد بناست، سنان
هایی که دارند است. بله، در مرتبه شقاوت، تمام این

د؟ همین دهند که هستنالآن آن جنایات را انجام می
یزید و سنان و شمر و اینها هستند. منتهی آن شمر، 
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کند. آن آن صورت داشت؛ الآن صورتش فرق می
کند. در موقع اسلحه جور دیگری بود، الآن فرق می

این مسئله شکی نیست که در مرتبه شقاوت اشکال 
 ندارد. شقی همیشه بوده و همیشه خواهد بود.

. و یزید نبودولی در قضیّه عاشورا که فقط شمر 
این طرف قضیّه، امام حسین وحضرت ابوالفضل 

اگر فقط در مسئله عاشورا ما عمرسعد و یزید و . بود
ولی ما . سنان داشتیم، خب الآن عاشورا هر روز بود

مان سنان بود و در قضیّه عاشورا، یک طرف مسئله
خولی بود و شمر و اینها بودند در مرتبه شقاوت؛ الآن 

ها هستند؛ همین صدامی ن هم همانالآ. هم هستند
واقعاً این صدام از شمر قساوتش کمتر که کذا و کذا 

بریدند و این سیگار ها را میبود؟ جلویش سر شیعه
خب اگر ! هه هه هه! لبش[ بر]برگش را گذاشته بود 

کرد؟ خب کار میروز عاشورا بود، چه[ صدام]این 
مر سر امام حسین را زودتر از ش[ صدام]همین 

قطعاً این صدامی که رفت، اگر از شمر . بریدمی
یک ! همین جناب. نبود تر نبود، پایین ترالقلبقسی

تعجب ]یعنی یک جانوری که ! چیز عجیبی بود
: گفتندآوردند برایش، میمی[ نفر را]صد [. کنیدمی
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ذبح !« را همه را ذبحش کنید[ نفر]این صد »
کشید و نگاه کردند و این هم داشت سیگار میمی
نه، ! دیگر بیاورید[ نفر]صد [: »گفتمی! ]کردمی

تا یک خرده ! بکنید[ نفر دیگر بیاورید و ذبح]سیصد 
مطمئن بشویم که دیگر قضیّه ! اوضاع بهتر بشود

یعنی یک [!« رودخواهیم پیش میطوری که می]
خیلی . این طوری بود قضیّه! چنین جانوری بود

یم؛ نه این که نداریم؛ خوب، پس الآن ما شمر دار
قدر شمرها همه جا هم داریم؛ در هر کشوری آن

ها ها هستند، این قدر یزیدهستند، این قدر خولی
حسین چندتا داریم؟ هستند، ولی امام

اکبر علیابالفضل چندتا داریم؟ حضرتحضرت
الحسین بنچندتا داریم؟ که اگر امامت به علی

رسید؛ یعنی تالی اکبر میعلیرسید به حضرتنمی
چندتا . منتهی آن یک درجه بالاتر. تلو بود

بیاییم . داریم؟ خب بیاییم دیگر[ علی اکبرحضرت]
] این چیزی نیست که بخواهد آن را [. ببینیم]دیگر 

بالأخره افراد بیایند؛ آنها که . صندوق قائم کرد[ در
اکبر علیما حضرت! ما قابلیّت داریم: »گویندمی
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ییم با آنها صحبت کنیم، نگاه کنیم، بیا!« بشویم
آنهایی که قابلیّت دارند . استفاده کنیم از بهائشان

 .بیایند بگویند
آن آقایی که در مشهد قبل از نماز جمعه سخنرانی 
کرد و ]البته[ خدا او را بیامرزد؛ آدم خوبی بود، ولی 

ای »گفت: خب بالاخره ]این حرفش باطل بود[، می
اکبر داشتی، ما هزاران یحسین! اگر تو یک عل

مظاهر داشتی، بناکبر داریم. اگر تو یک حبیبعلی
من خودم از ایشان شنیدم. « ما هزاران حبیب داریم!

فوت کردند؛ البتّه خب ]او را[ کشتند؛ مرحوم 
رجایی. خب ناشی از جهالتش بوده است. ما 

گوییم ایشان ]مرد خوبی نبود[؛ مرد خوبی بوده. نمی
ف، حرف باطل ]است[، حرف باطل ولی خب، حر

است. خب جناب آقای شهید رجایی خدا رحمتت 
اکبر داشتی، ما اگر تو یک علی»گویید: کند؛ شما می
آن هزاران ]بماند سر « اکبر داریم!هزاران علی

جایش[؛ شما یکی ]از آنها[ را بردار بیاور، تا من 
اکبر که ]چه کسی[ بود! و این یکی از این بگویم علی

های هزارتای تو که ]چه کسی[ است. بله، جوان
شناختم آنها را صاف بودند، پاک بودند، بنده هم می
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اند؛ در این شکی شناختم. بودهو بسیاری را هم نمی
 اکبر شد؟نیست، ولی آیا حضرت علی

اگر یک مرجع تقلیدی مثل مرحوم آقای 
بروجردی بیاید؛ با آن علمیّت و با آن صداقت و با آن 

توانیم کسی دیگری را از وص و اینها، آیا ما میخل
خواند، بگوییم افرادی که فرض کنید دارد لمعه می

]که[ ایشان هم چون سیّد است، چون ریشش هم 
زند، این هم طوری هم میسفید، چون عینک این

شود از او تقلید کرد! چون مثل آقاست، پس می
 صحیح است؟! یا نه؟!

شیرازی بود )در آن اگر یک کسی مثل میرزای 
زمان(، با آن قداست، با آن علم، با آن فلان، آیا الآن 

توانیم بگوییم این میرزای شیرازی است؟! هم می
خب بفرما! میرزای شیرازی علم داشت؛ تو هم 
علمت را ببینیم! میرزای شیرازی کیاست داشت؛ 
کیاست تو را هم ببینیم! میرزای شیرازی معنویّت و 

ف بعضی از مطالب داشت؛ مال تو روحانیّت و کش
طوری ننشینیم بگوییم. خب را هم ببینیم! خب همین

طوری بالأخره یک چیزی باشد دیگر. ما هم همین
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 بیاییم ببینیم، اشکال ندارد.
اگر یک شخصی مثل سیدبحرالعلومی آمد، آیا ما 

ها امروز هستند؟! خب توانیم بگوییم بحرالعلوممی
بحرالعلوم را بیار که با اهل یکی بیار! یکی مثل آن 

انجیل از روی انجیل بخواند! ده صفحه بردارد 
بخواند و همه را محکوم کند! با اهل تورات در بین 
راه نجف بردارد تورات را بخواند که در همانجا 
سیصدنفر شیعه بشوند. خب بسیار خوب! 
بحرالعلوم مورد عنایت حضرت بود، تو هم یکی که 

گذاریم ست، بیاور! ما میمورد عنایت حضرت ا
روی چشممان! ]ولی اگر ندارید[ دیگر نگوییم این 

ایم؛ بحرالعلوم است؛ ]چون[ اگر بگوییم، دروغ گفته
چون بحرالعلوم یک هویّت خاص خودش را دارد؛ 
ماهیّت خاص خودش را دارد. میرزای شیرازی 
ماهیّت خاص خودش را دارد و مرتبه خاص خودش 

ی مانند میرزای شیرازی در آن را دارد. اگر یک کس
رتبه و در آن مقام ثبوت و اثبات بود ]و[ توانست به 
اهل خبره آن ماهیّت خودش را بنمایاند، بسیار 

 خوب؛ اشکال ندارد، ولی کجاست؟!
بنابراین، در آن طرف مسئله که امروزه افرادی 
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هستند که همان شمر و سنان و خولی هستند، شکی 
این طرف )در این طرف قضیّه  اما. نیست؛ بله هستند

ابوالفضل مظاهر بود، حضرتبنکه حبیب( جوب
بود، سیّدالشّهدا بود، حضرت زینب بود، حضرت 

! الحسین بود، در این طرف بفرما کیست؟بنعلی
! نشان بدهید! الآن امام حسین کیست؟! نشان بدهید

یکی از این هزاران ! حضرت اباالفضل کیست؟
شوند روند و کشته میاز بین میهزارهایی که دارند 

آقا، : »و درجه دارند و غیردرجه دارند، بیایید بگویید
بسیار خوب، !« اباالفضل استاین مانند حضرت

یکی از اینها ! کنیمقبول می! کنیمببینیم قبول می
پذیریم، چه این هم می! اکبراست بفرماعلیحضرت

نسان ا[. نشان بدهد]اگر هست، بیاید . اشکال دارد
اما اگر نشد چه؟ اگر نشد، . که نباید از حق فرار کند

. این است[ قضیه!« ]این عاشوراست: »نباید گفت
نباید !« این بحرالعلوم است: »نباید انسان بگوید

: نباید بگوید!« این میرزای شیرازی است: »بگوید
فرض بکنید که اگر این، !« این شیخ انصاری است»

!« این امام حسین است» او نیست، نباید بگوید که
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بنابراین، کسانی که روی منبرها . این را نباید گفت
ما حسین : »نوشتند کهها میگفتند و در کتابمی

زمان داریم، ما علی زمان داریم، ما باید دنبال حسین 
توانند نشان دهند، دیگر ، وقتی نمی« ]زمان برویم

من یک دفعه از مرحوم آقای [. نباید این را گفت
مطهّری شنیدم؛ خودم شنیدم؛ در رادیو نوار ایشان را 

حسین زمان را ]امروز باید [: »گفتمی. ]گذاشته بود
دایان را در آن زمان سابق، البتّه موشه[.« شناخت

شمر آن زمان مُرد؛ : »گفتمی. تعبیر به شمر کرده بود
خاکش کردند و چه کردند؛ شمر این زمان، 

ب، این حرف را ما قبول بسیار خو.« دایان استموشه
دایان شمر این زمان، موشه[ »این که. ]کنیممی

شاید از . ، قبول است؛ مسئلۀ خلافی نیست«است
ولی این جملۀ بعدش که . شمر هم حتّی بدتر بوده

چه ! هان!« امروز باید حسین زمانها را شناخت»
در آن طرف [. ایراد دارد]این طرف قضیّه ! شد؟

. ، این طرف مسئله ایراد استقضیّه، ایرادی نیست
حریم را باید حفظ : »گویدمکتب تشیّع به ما می

الآن . این تشیّع است؛ حریم باید حفظ بشود.« کرد
شود، باید گفته بشود، دارد جنایاتی در آنجا انجام می
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صحبت بشود، تبلیغ بشود، این طرف و آن طرف 
بشود، این مسائل باید إعلان بشود، ولی اسم [ بیان]

این تجاوز در ! عاشورا گذاشتن روی آن چیست؟
در . حریم عصمت است؛ عاشورا معصوم بود

در جریان عاشورا، مسئله . حرکات، معصوم بود
انما یریدالله »طهارت . طهارت، طهارت مطلقه بود

، در آنجا تجلّی «لیذهبَ عنکم الرجسَ اهلَ البیت
 کرده بود. چرا؟ چون مدیرش سیّدالشّهدا بوده. مدیر

اگر همین »عاشورا سیّدالشّهدا بوده. به رفقا گفتم: 
عاشورا به دست حضرت اباالفضل بود، باز عاشورا 

]از[ حضرت اباالفضل بالاتر کیست؟! بغل « نبود.
امام ]است[ دیگر؛ بغل امام. سیّدالشّهدا به حضرت 

؛ به حضرت «بنفسی أنت»گوید: اباالفضل می
ولی الآن .« جانم به فدایت: »گویداباالفضل می

حرم امام [ وقتی]روید کربلا، که شما می[ وقتی]
روید، با حرم حضرت ابوالفضل فرق حسین می

این مال چیست؟ حضرت ابوالفضل مقام . کندمی
[ حتی]شفاعت را دارد؛ تمام اوّلین و آخرین و 

. کندشفاعت می[ حضرت ابوالفضل]جبرائیل را هم 
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و خاک همین لیسی جبرائیل هم باید بیاید کاسه
آنها را . این به جای خود. حضرت ابوالفضل را بکند

قبول داریم، ولی مقام امامت یک چیز دیگر است؛ 
یعنی حتّی ما در حریم امام حسین و حضرت 

مسئله، [. بکنیم]اباالفضل هم نباید داخل بشویم 
حضرت اباالفضل به جای . قدر مسئلۀ مهم استاین

ود، حبیب به جای خود، حضرت علی اکبر به جای خ
خود، همۀ اینها جای خودشان را دارند، امام حسین 

 .هم به جای خود
امیرالمؤمنین هم با خود ! بالاتر از این بگویم؟

آن هم به جای خود، پیغمبر . کندامام حسین فرق می
شان، هر کسی در جای هم جای خود را دارد، همه

من را با پدرم : »گویدخود امام حسین می. خودش
من . امیرالمؤمنین نباید مقایسه کنید آن ابوالائمه است

امام حسین مقام شفاعت کبری را .« ام؟ پسر اویمچه
دارد دیگر، اصلًا هیچی دیگر؛ یعنی یک عالمی که 

فهمیم که قدر میما فقط این[. فهمیمما نمی]اصلًا 
یعنی ما در این مسئله، فکرمان به آنجایی «. دانیمنمی»

! فهمیم او چیستما نمی: »ه بگوییمرسیده است ک
 :گفت!« فهمیمنمی
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 تا بدانجا رسید دانش من *** که بدانم همی که نادانم
: ما در قضیّه امام حسین باید بگوییم

خودشان معرفتشان را . تمام شد«. فهمیمنمی»
ما . چرا بزرگان فهمیدند. آن اولیاء فهمیدند. بدهند

مین کربلا آمد؛ یکی از رفقای تهران ه. فهمیمنمی
وقتی که : ”گویندآقا، می: »یک دفعه مرا دید، گفت

خواهید بروید حرم، اوّل بروید حرمِ حضرت می
حضرت ابوالفضل اذن دخول بگیرید [ از]اباالفضل؛ 

ها به این حرف: ”گفتم.“ برای حرم امام حسین
اوّل بروید سراغ امام حسین؛ او امام . گوش ندهید

تر از مقام غیرامام است؛ بعد بیاید است؛ مقام امام بالا
و چیزی را که ما خودمان « .“حرم حضرت ابوالفضل

[. این بود]کردیم، اولیاء مشاهده می[ از]با چشممان 
، پس مدینه هم [گوییدکه شما می]طور است اگر این

روید، اوّل نروید حرم پیغمبر؛ اوّل بروید قبرستان می
این . برای حرم پیغمبربقیع؛ از آنها اذن دخول بگیرید 

. هاستها نیست؛ اینها همه تفنّنات و سلیقهحرف
اوّل بروید حرم سیّدالشّهدا و بعد بلند شوید بروید 
حرم حضرت ابوالفضل؛ تا از هردو فیض ببرید؛ تا 

 .باید بشود[ مقامشان]آن رعایت ادب و رعایت 
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ما . بیت، حریم باید محفوظ باشددر مکتب اهل
هزارتا . توانیم برای این وقایع بگذاریمهزارتا اسم می

تعبیراتی که نشان دهندۀ [. بگذاریم]توانیم تعبیر می
جنایات باشد و [ نشان دهندۀ این]این وقایع باشد، 

همه را . ها باشدگریوحشی[ نشان دهندۀ این]
خواهیم توانیم بگوییم، ولی تعبیری را که میمی

. محدود باشدانتخاب بکنیم باید آن مشخّص شده و 
های ما باید حسین: »مرحوم مطهّری در اینکه گفت

. تمام. ، حرف غلط و باطلی زد«زمان را بشناسیم
هرکسی هم هرچه بگوید، باطل . شکی در این نیست

اگر حسین زمان باشد، یک نفر است؛ آن هم . است
این حسین زمان ما، این . تمام. الآن ولیّ حیّ ماست

هر کسی غیر از این باشد، . ماین را قبول داری. است
هرکسی . ولیّ خدا هم باشد، ما قبول نداریم. نه

اینکه داریم ! دیگر بالاتر از این؟. خواهد باشدمی
امام، امام . هاگوییم و فلان و این حرفخودمان می

و به کارهایی که . است به حریم امام نباید وارد شد
ا نباید امام کرده، نباید وارد شد و اسم آن کارها ر

این همان چیزی . روی کارهای خودمان قرار بدهیم
. است که بزرگان نسبت به این، دغدغۀ خاطر داشتند
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و نگران بودند که این دو موضع، جای خود را عوض 
 .نکند

شاءالله از فردا دیگر، روال عادی شروع إن
 شود.می

  
 اللهمّ صلِّ علیٰ محمّد و آل محمّد


